
 

  فلسفه و منطق

ـ در استدلال استقرايي و اقسام آن (استقراي تمثيلي، استقراي تعميمي، استنتاج بهترين تبيين) نتيجه قطعي نيست. بررسي سـاير  » 2«گزينه  -1
  ها: گزينه

  قطعي و يقيني است. ،نتيجه استدلال قياسي»: 3«و » 1«گزينه 

  تر است. كامل» 2«استنتاج بهترين تبيين نيز نوعي استقراء است و نتيجه آن قطعي نيست بنابراين گزينه »: 4«گزينه 

  )42رايي ـ صفحه ـ اقسام استدلال استق 41ـ صفحه  اقسام استدلال استقرايي درس پنجم ـ ـ(لطفي) (پايه دهم  

  ها: تعميمي است نه قياسي. بررسي ساير گزينه استقراي ـ مثال براي» 3«گزينه  - 2

  تمثيل در منطق همان تشبيه در ادبيات است.»: 1«گزينه 

  گذار است را به دنبال دارد. جزئي گنجشك تخم نتيجه گذار است ضرورتاً تخم اي مقدمه كلي هر پرنده»: 2«گزينه 

  گيري كلي شده است. (استقراي تعميمي) وارد جزئي نتيجهاز م»: 4«گزينه 

  )42و  41ـ اقسام استدلال استقرايي ـ صفحه  41ـ صفحه  (لطفي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ اقسام استدلال استقرايي 

ت يا غلط بودن نتيجه اين نوع توان بدون توجه به مقدمات و نتيجه آن در مورد درس نتيجه استقراي تمثيلي احتمالي است يعني نمي»: 1«گزينه  - 3
  ها: استدلال قضاوت كرد. بررسي ساير گزينه

  استقراي تمثيلي استدلالي ضعيف است.»: 2«گزينه 

  نامند. تواند منجر به مغالطه شود كه آن را مغالطه تمثيل ناروا مي استدلال تمثيلي مي»: 3«گزينه 

  كنند.  نتيجه حمايت نسبي مي در همه انواع استدلال استقرايي، مقدمات از»: 4«گزينه 

  )43و  42ـ استقراي تمثيلي ـ صفحه  41اقسام استدلال استقرايي ـ صفحه (لطفي) (پايه دهم ـ درس پنجم ـ 

شـويم.   زده مي درستي رعايت نكنيم دچار مغالطه  تعميم شتاب هـ هنگامي كه شرايط استفاده از استقرا (استقراي تعميمي قوي) را ب» 4«گزينه  - 4
  ها: ي ساير گزينهبررس

  قسمت سوم گزينه نادرست است زيرا مثال براي تمثيل ناروا درست است.»: 1«گزينه 

  زده است. قسمت سوم گزينه نادرست است زيرا مثال مغالطه تعميم شتاب»: 2«گزينه 

  زده است. قسمت سوم گزينه نادرست است زيرا مثال مغالطه تعميم شتاب»: 3«گزينه 

  )47ـ شرايط استقراي تعميمي قوي ـ صفحه  41ـ درس پنجم ـ اقسام استدلال استقرايي ـ صفحه  (لطفي) (پايه دهم 

بـا  باشد و در منطق تنها  صورت (الف ب است) در موجبه (مثبت) و (الف ب نيست) در سالبه (منفي) مي ـ قالب كلي قضاياي حملي به» 1«گزينه  - 5
كنـيم و سـپس    رود را نخست به يكي از اين افعال تبـديل مـي   ايي كه با ساير افعال به كار ميشوند بنابراين قضاي افعال ربطي در نظر گرفته مي

 كنيم: محمول آن را مشخص مي

  ها: حسن داراي كتاب است. بررسي ساير گزينه حسن كتاب دارد 

  قضيه مورد سوال مثبت و موجبه است نه منفي و سالبه»: 2«گزينه 

  )57و  56ـ قضيه حملي ـ صفحه  55(لطفي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ قضيه حملي ـ صفحه ابتدا بايد به قالب الف ب است تبديل شود. »: 4«و » 3« گزينه

غيـر ايـن   ـ هرگاه مفهوم موضوع قضيه جزئي باشد (اسم خاص، اسامي همراه با اين و آن، اسم داخل گيومه) قضيه شخصيه است در » 4«گزينه  - 6
  ها: رسي ساير گزينهقضيه محصوره است. برصورت 

  كتاب درسي منطق مفهوم كلي است پس قضيه محصوره است.»: 2«و » 1«گزينه 

  )60ـ اقسام قضاياي حملي ـ  55(لطفي) (پايه دهم ـ درس ششم ـ قضيه حملي ـ صفحه   ام مفهومي كلي است پس قضيه محصوره است. كتاب درسي»: 3«گزينه 

محتواي قضيه آن مجهول است يعني درست يا غلط بودن كلي آن بستگي به  ل، هرگاه قضيه جزئي درست باشد كليابل تداخـ در تق» 2«گزينه  - 7
اند يعنـي نسـبت دو    تضاد و تداخل و داخل تحت تضاد اقسام تقابل وتواها درست و با برخي محتواها غلط خواهد بود. تناقض دارد و با برخي مح

عكس كه در اين نسبت جاي موضـوع   اند (در مقابلِ يا هر دو متفاوت ا كيفاست و اين دو قضيه در كم ي ها ثابت آناي كه موضوع و محمول  قضيه
 ها: شود) بررسي ساير گزينه و محمول قضيه تغيير نموده و معكوس مي

سـوال بـه تقابـل تـداخل      ،ومقسمت دهام انعكاس اتفاق افتاده و در هر دو قسمت گزينه نادرست است زيرا در قسمت اول اي»: 3«و» 1«گزينه 
  .شود نه عكس مستوي مربوط مي

  شود. تقابل تناقض است در حالي كه سوال به تقابل تداخل مربوط مي»: 4«گزينه 

  )66و  65تداخل ـ صفحه  -3ـ  62صفحه (لطفي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ احكام قضايا ـ  

كند و در عكس و اقسام عكس است كه جاي موضـوع و محمـول در    بت است و تغيير نميـ در اقسام تقابل جاي موضوع و محمول ثا» 3«گزينه  - 8
 ها: قضيه دوم معكوس قضيه اصلي است. بررسي ساير گزينه

  صورت موجبه كلي مغالطه ايهام انعكاس است. شود و عكس آن به مستوي لازم الصدق موجبه كلي، موجبه جزئي مي عكس»: 1«گزينه 

  يه عكس مستوي لازم الصدق ندارد و عكس مستوي كردن آن مغالطه ايهام انعكاس است.سالبه جزئ»: 2«گزينه 

  تقابل تداخل دارند. ،سالبه جزئي با سالبه كلي در صورت ثابت بودن جاي موضوع و محمول دو قضيه»: 4«گزينه 

  )69ـ صفحه  1فعاليت تكميلي ـ  62(لطفي) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ احكام قضايا ـ صفحه  



اش را ورق بزنيم و به نقش حقيقي فلسفه در زندگي انسان  هاي فلسفه توانيم دفتر انديشه ـ ما از مطالعه و تاّمل در زندگي سقراط مي» 3«گزينه  - 9
 ها: بيشتر پي ببريم. بررسي ساير گزينه

  آورش ژرفاي خاصي داشت. سخنان به ظاهر ساده و گاه خنده»: 1«گزينه 

  بي ننوشت اما سراسر حياتش را با فلسفه سپري كرد.سقراط خيچ كتا»: 2«گزينه 

  )37و  36ـ زندگي بر اساس انديشه ـ صفحه  36(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي بر اساس انديشه ـ صفحه  سقراط روش بحث ثابتي داشت.»: 4«گزينه 

 ها: خطر هراسي به دل راه دهد. بررسي ساير گزينه كسي كه راه درست را يافت و آن را در پيش گرفت هرگز نبايد از ـ» 2«گزينه  -10

  تعبيرهاي كتاب درسي در مورد دفاعيه سقراط در دادگاه هلياست آتن است. »: 4«و » 3«و » 1«گزينه 

  )42تا  39گاه ـ صفحه ـ سقراط در برابر داد 36ـ صفحه  (لطفي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ زندگي بر اساس انديشه

كن است ما در توانايي خود براي شناخت برخي امور شك كنيم اما اين شك غير از شك در امكان اصل شناخت اسـت. بررسـي   ـ مم» 1«گزينه  - 11
 ها: ساير گزينه

  تعبيرهاي كتاب درسي در بحث امكان معرفت است. »: 4«و » 3«و » 2«گزينه 

  )48و  47صفحه  ـ امكان معرفت ـ 44(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت ـ صفحه 

شـود. بررسـي سـاير     يا غيرواقعي به اصل امكان شناخت مربوط مـي  هاي ذهني ما (علم انسان) واقعي است ـ اين مساله كه شناخت» 4«گزينه  -12
  ها: گزينه

  شود. هاي ناشي از حس و تجربه مربوط مي به شناخت»: 1«گزينه 

  شود. ناخت مربوط ميگانه در ش به اعتبار يا عدم اعتبار حواس پنج»: 2«گزينه 

  )48و  47ـ امكان معرفت ـ صفحع  44(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ امكان شناخت ـ صفحه   شود. شناسي مربوط مي به طبيعت»: 3«گزينه 

اختمان بزرگ شويم مثلا ممكن است چوب را داخل آب، شكسته ببينيم يا يك س ـ گاهي ما در هنگام استفاده از حواس دچار خطا مي» 2«گزينه  -13
  ها: كنيم. بررسي ساير گزينه را از فاصله دور كوچك بپنداريم با اين وجود شناخت حسي به قدري براي ما معتبر است كه بر پايه آن زندگي مي

  .دهد نه همواره دهد بلكه گاهي در شناخت حسي خطا رخ مي توان گفت در شناخت حسي خطا رخ مي طلق و كلي نميصورت م به»: 1«گزينه 

  شود نه عقل و ادراك عقلي. مربوط مي سوال به خطاي حواس»: 4«و » 3«نه گزي

  )52ـ بررسي ـ  50(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ صفحه  

في را در اختيـار  اروحي الهي است كه ويژه پيامبران است و خداوند از طريق وحي و به واسطه پيامبران مع ،ـ يكي از شهودهاي قلبي» 2«گزينه  -14
  ها: د. بررسي ساير گزينهگوين دهد كه به آن معارف وحياني مي بشر قرار مي

  رسند. دريافت كننده وحي فقط انبياء الهي (پيامبران) هستند و اولياء از طريق الهام به شناخت شهودي مي»: 1«گزينه 

  ت.تر) از وحي الهي اس تر ـ كلي شهود قلبي اعم (عام»: 4«و » 3«گزينه 

  )55ـ وحي الهي، برترين شهود ـ صفحه  50(لطفي) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ابزارهاي شناخت ـ صفحه  

ها سبب پيدايش عناصر و اشياء فعلي در جهان شده است و اين بـه معنـاي    ـ از نظر دموكريتوس برخورد اتفاقي ذرات سرگردان اتم» 3«گزينه  - 15
 ها: در معناي سوم) است. بررسي ساير گزينههدفي حركات و تحولات جهان (اتفاق  بي

نظريـه   كديگر معتقـد نباشـيم در حـالي كـه در    ها با ي نفي علت العلل و وجوب علي و معلولي وقتي است كه به ارتباط پديده»: 4«و » 1«گزينه 
  د.نآورند ارتباط دار ها با آن چيزي كه پديد مي ها با يكديگر و اتم دموكريتوس اجزاء اتم

  ها است يعني اجسام و عناصر طبيعي.  ها پديد آمده است در نظريه دموكريتوس از سنخِ اتم آن چيزي كه از اتم»: 2«گزينه 

  )25و  24و  21ني اتفاق ـ صفحه اـ مقدمه و مع 21ـ صفحه  (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟

علتي معلولي خاص و ويژه و از سنخ خودش دارد: گندم از گندم برويد جو ز جو ـ خوبي خوبي  ـ اصل سنخيت بيانگر اين است كه هر » 1«گزينه  -16
 ها: به دنبال دارد و بدي بدي. معناي دوم اتفاق اين است كه ممكن است از هر علتي هر معلولي پديد آيد (نفي اصل سنخيت). بررسي ساير گزينه

  شود. ها مربوط مي ت رابطه پديدهيها با يكديگر و نفي حتم اط پديدهفي ارتببه اتفاق در معناي اول يعني ن»: 4«و » 3«گزينه 

  شود. داري جهان و حركات و تحولات آن مربوط ميمندي و هدف غايتبه اتفاق در معناي سوم يعني نفي »: 2«گزينه 

  )27و  25و  24رسي سه معناي اتفاق ـ صفحه و برـ معاني اتفاق  21(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ صفحه  

 نفي آن: معناي اول اتفاق ها  ارتباط و پيوستگي پديده ـ اصل عليت» 3«گزينه  -17

  ها: نفي آن: معناي دوم اتفاق. بررسي ساير گزينه ها نظم و قانونمندي ميان پديدهاصل سنخيت ميان علت و معلول 

  قسمت دوم گزينه نادرست است زيرا نفي سنخيت معناي دوم اتفاق است.»: 1«گزينه 

اي اول اتفاق شود و نفي اين اصل برابر با معن ت در نظام هستي به اصل وجوب علي و معلولي مربوط ميي و حتميتخلف ناپذير»: 4«و  »2«گزينه 
 )23ـ لوازم عليت ـ صفحه  21(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ صفحه است. 

  

 

  



شمردند. مثلا از نظر  مردم دوره يونان باستان به خدايان متعدد اعتقاد داشتند و هر كدام را مبدأ و منشاء يك حقيقت در جهان مي ـ» 4«گزينه  - 18
داري بـود.   خداي عفـّت و خويشـتن   »آرتميس«خداي خورشيد و هنر و موسيقي و  »آپولون«خداي آسمان و باران،  » زئوس«آنان 

  ها:  بررسي ساير گزينه

  نگاوري و نگهبان شهر آتن بوده است كه نام آتن از اين الهه گرفته شده است.خردَ و ج  ها نادرست است و الهه آتنا در گزينه»: 3«و » 1«گزينه 

  )31و  30) ـ دوره يونان باستان ـ صفحه 1دوازدهم ـ درس پنجم: خدا در فلسفه ( پايه(لطفي) (ترتيب صورت سوال در گزينه رعايت نشده است. »: 2«گزينه 

ايم تصوري دارم. ايـن   ي و عليم و قدير كه خود من و هر چيز ديگري به وسيله او خلق شدهي نامتناهتگويد: من از حقيق ـ دكارت مي» 2«گزينه  -19
تواند چنين ادراكي به من بدهد.  نامتناهي است و اوست كه ميام. پس اين تصور از وجود  تواند از خودم باشد زيرا من موجودي متناهي تصور نمي

 ها: بررسي ساير گزينه

  عناي اثبات وجود خدا نيست.ر خدا به متصو»: 1«گزينه 

  قدير بودن خدا به عنوان يكي از صفات خداوند و مخلوق بودن من فرعِ بر وجود خدا است.»: 4«و » 3«گزينه 

  )35ـ دوره جديد اروپا ـ صفحه  30) ـ صفحه 1در فلسفه ( پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا(لطفي) ( 

امـور بـه    اينپذيري انسان است كه  سئوليتمعايت اصول اخلاقي است و لازمه آن اراده واختيار و نت انسان نيازمند به رـ از نظر كا» 3«گزينه  - 20
شود نه جسم مادي انسان بنابراين لازمه وجود نفس وجود جهان ماوراء الطبيعه است و لازمه وجـود ايـن دو، وجـود     نفسي غيرمادي مربوط مي

   )37و  36و  35ـ دوره جديد اروپا، كانت ـ صفحه  30) ـ صفحه 1ازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه ((لطفي) (پايه دوخداوند جاودانه و نامتناهي است. 


